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   ∗نگاري دهخدا، ضرورتي ناگزيرعاميانه

محمدّ پارسانسبدكتر    

  خوارزميدانشگاه زبان و ادبيات فارسي دانشيار 

 چكيده
مشروطه، چراییِ گرایش نویسندگان این دوره به  پاسخ حوزة ادبیات عصریكی از پرسشهای بی

ها بویژه در داستانهای آن فرهنگ عامّه و وارد کردن زندگی مردم سطح پایین جامعه در نوشته
دوران است؛ به تعبیر دیگر، آیا پرداختن به سبك زندگی، زبان، فرهنگ و تمایلات طبقات 

شناختی داشته و یا برخاسته از نوع نگاه ییفرودست جامعه، بعدی تفنّنی و نهایتاً، جنبة زیبا
است. در این مقاله با رفته سیاسی نویسندگان بوده و ضرورتی ناگزیر به شمار می-اجتماعی

نگاهی ریزبینانه در یكی از شاخصترین متنهای عصر مشروطه، یعنی چرند پرندِ دهخدا در 
با زبان و فرهنگ مردم به این  و نیز چگونگی تلفیق روایت داستانی مسیر تبیین این پرسش

های مختلف زندگی، شود. به یاد آوریم که نویسندة چرند پرند در دورهمسئله پرداخته می
است های مفهومی مختلف )تاریخ، لغت، ترجمه و ...( پدید آوردهآثاری کاملاً متفاوت در حوزه

 .گذاردکه تباین آشكاری را نسبت به دنیای چرند پرند به نمایش می

چرند پرند دهخدا، ادبیات معاصر و فرهنگ عامه، زبان در چرند پرند، داستان  ها:كليدواژه

 امروز و طنز و فرهنگ عامه.
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 مقدمه. 1
ش( در نخستین نگاه، مجموعه مقالاتی به نظر 1334-ق1297دهخدا ) 1چرند پرند

ی زیبا و بسیار ای هوشمند در آن به طرزی تحلیلی و انتقادی با طنزرسد که نویسندهمی
پردازد؛ مقالاتی که گزنده به نقد ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه می

ممكن است عنوان عوامانة آنها، برخی روشنفكران را نیز گمراه کند و از اینكه به طور 
ای از انواع ادبی جدّی به بررسی آن بپردازند، بازدارد؛ امّا در نگاهی عمیقتر، آن را آمیزه

زیبایی تمام در کنار هم نشسته، ساختار ترکیبی و غالباً داستانیِ یابیم که به مختلف می
تنها چرند پرند را شكل داده است. چنین ترکیب بدیعی از انواع ادبی گوناگون، نه

کند، بلكه پیدایش سبك را بر خواننده آشكار می 2ویژگی یا خصلتهای ویژة هر نوع
دهد. بدیهی است تمام بخشهای چرند پرند از ا نیز بشارت مینویسی رخاصّی از داستان

کند و به یك نسبت، واجد ویژگیهای داستانی یا سبك و شمایل واحدی پیروی نمی
روایی نیست و ممكن است دربارة هر بخش آن، بحثی جداگانه پیش کشید؛ با این همه، 

  3ویژگی مسلّط بر این اثر را در ابعاد روایی آن باید جست.
ها )مقالات چرند پرند( از دیدگاه ادبی آثاری است منتقدان بر آنند که این نوشته

و از حی   (78: 1378)نك. بالایی، میانة قصّه یا حكایت فارسی و داستان کوتاه غربی 
ای ]است[ جاندار و پرتوان در دفاع از آزادی، قانونمندی، بیانیّه»محتوا، هر بخشی از آن 

های دهخدا در چرند پرند (.95: 1382)سیف، « در انكار خودکامگی طلبی ومدنیّت، حق
است و  نویسد که یا مستقیماً برگرفته از فرهنگ عامّهخود با نامهای مستعاری مطلب می

 یا به مدد شگردهای هنری نویسنده به قیاس نامهای عامیانه و با طنزی ظریف، ساخته
کمینه اسیرالجوال، امضا  4ار است: دخو،هایی از نامها به این قراست؛ نمونه شده

الفقرا، خرمگس، علی، خادممحفوظ، اویارقلی، برهنة خوشحال، جغد، جناب ملّا اَینك
چی، رئیس انجمن لات و لوتها، سگ حسن شاه، دمدمی، روزنومهدخوعلی، دخوعلی 

 آش و ... . باشی، کمینه، نخود همهاللهی، فضولدَلَه، غلام گدا، غلام گدا آزادخان علی
؛ 151: 1357)یوسفی، « فكاهه»برای چرند پرندهای دهخدا، که با عناوین مختلفی چون 

، (500و 499: 1337)براون، « مقالة فكاهی»، (131: 1376؛ صدرهاشمی، 89: 1355استعلامی، 
مقالة »، (103: 1381)پزشكزاد، « مقالة طنزآمیز» (،218: 1371)یوسفی، « نوشتة طنزآمیز»

؛ بالائی، 78: 1372پور، )آرین« مقالة کوتاه»، و (40: 1377؛ یعقوبی، 129: 1326)خانلری، « یانتقاد
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از نظر ابداع، تخیّل و تفكرِّ درخشان و حتّی هذیانهای آن، »است  خوانده شده (70: 1366
هایی که . مگر نمونه(70: 1366)بالایی، « ای در ادبیاّت فارسی وجود نداردگونه پیشینههی 

الاشراف، ویژه در اوصافق( به 772یا  771 -ق  702تا  700در آثار عبید زاکانی )
. به سبب وجود همین ویژگیهاست که (184تا  151: 1357)یوسفی، بتوان سراغ گرفت 

و  (337تا  335: 1329)براون، « نوعی تجدّد در هجو و انتقاد فارسی»منتقدان، چرند پرند را 
: 1326)خانلری، « مكتب خاصّی در سبك نثرنویسی فارسیموجب تأسیس »نثر آن را 

نثری که از طریق تصویرهای طنزآمیز »و « نویسینویسی و روزنامهمیانة نثر قصّه» ، (138
چنانكه اند؛ با این همه، همخوانده (536: 1362)براهنی، « گرددبه دنبال سرگرمی نیز می

د پرند را باید در اشتمال آن بر جوهر شناختی چرنترین وجه زیباییبیان شد، برجسته
وجو کرد که چون با بیانی ها و مصائب آنان جستزندگی مردم، آمال و آرزوها، دغدغه

یابد و تصویری روشن شود به اوج زیبایی و تأثیر دست میطنزآمیز و انتقادی همراه می
نوی و مادی آن ویژه از فرهنگ عامّه در سطوح معاز اوضاع و احوال جامعة ایرانی، به

دهد. توضیح دلایل و کیفیّت ارتباط این اثر با فرهنگ مردم و تحلیل به دست می
شناختی این رابطه، مقصود اصلی نگارش این مقاله است که ذیل چهار مقولة زیبایی
 شود. های ساختاری، زبانی، محتوایی و بیانی بررسی میارتباط

 امّهساختار روايي چرند پرند و فرهنگ ع (الف
های چرند پرند، حوادث، تیپها و گفتگوهایی ترین عنصر مشترک تمامی نوشتهبرجسته

ای وبیش در اغلب آنها حضور دارد و به خلق قالبهای روایی و بیانی تازهاست که کم
انگیزی دارد؛ هی  چرند پرند دهخدا، تنوّع حیرت»منجر شده است؛ به این دلیل، 
.؛ هم قالبهای متفاوت دارد و هم لحن و تیپهای کدامش شبیه آن دیگری نیست..

و  88و  64دهخدا در این اثر، انواعی چون مكتوب ) (.110: 1383)درودیان، « گوناگون

وگونویسی، ، گفت(7)نویسی نویسی، اخبارنویسی، خاطرهاعلان یا اعلانیّه 5(،219
نویسی جلسه، صورت(123و  92)نگاری سخنرانی(، 200و  181و  146و  107) نویسیمقاله

نویسی یا سالنامه(، 158تا  154و  153و  146) 6بند داستانی، ترجیع(82)نویسی ، مباحثه(74)
الملك و سرگذشت زندگی صنیع 181: قندرون/ 171)داستان کوتاه (، 167و  160)نگاری تقویم

)دربارة قالبِ است سازی و حتّی کنسرت را به کار گرفته نویسی، نقیضه، نمایشنامه(188

است و در عرصة  این قالبها عموماً امروزین و جدید (.112و  110کنسرت، نك. پیشین، 
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فراوانی کاربرد دارد. یكی از مهمترین و پرکاربردترین آنها، فرم جامعة نوین به
، «اخبار»، (20)« تلگراف»، (21، 14)« اعلان»و نظایر آن یعنی « مكتوب»یا « نگارینامه»
است. در این موارد، دهخدا ضمن رعایت ساختار این قالبها  (20)« سیمبی»و  (58، 13)

علاوه، کلیّت بندد. به)آغاز، میانه، پایان(، لحن، سبك، زبان و تعبیراتی عامیانه به کار می
مطلب، ساختار نامه را دارد و تمامی داستان در شكل نامه، که گاه نام نویسنده، عنوان، 

)نك. است نه، پایان، امضا، جواب نامه و ... را نیز دارد، نوشته شده مخاطب، آغاز، میا
؛ 90تا88؛ مكتوب محرمانه، 67تا64؛ مكتوب از ارومیه، 30تا23و  11تا7چرند پرند: مكتوب شهری، 

. در این شگرد روایی، که برخی نویسندگان مدرن نیز و ... ( 144تا139مكتوب از یزد، 
اند، شخصیّت داستان، احوال ی خویش را در آن قالب آفریدهداستانهای کوتاه یا رمانها

شده گزارش خود و به طور تلویحی، اوضاع جامعه را به شیوة مرور خاطراتِ کتابت
وار، غالباً منش، های نامهکند. نكتة قابل توجه اینكه دهخدا در پردازش این قصّهمی

رد و لحن و بیانی متناسب سطح فكری و زبانی شخصیّت یا راوی قصّه را در نظر دا
 المثل در موارد ذیل: گزیند؛ فیایشان برمی

شرافت نواّب امنعِ اسعد والا آغاز نامه به شیوة رسمی: آی کبلائی! خدمت ذی
 ( 79)ص الدوله حكمران کرمان، دامت ایّام عدالته شاهزاده نصره

وون! امّا جون سبیلای آغاز نامه به شیوة عوامانه و لوطیانه: پامریزاد! ناز جونت پهل
  (88)ص چزونی کردنی... مردونت؛ حالا که خودمونیم، ضعیف

؛ (72)ص ؛ زیاده جسارت است (10)ص میانة نامه با لحن عامیانه: مَخلد کلام ... 
  (89)ص خواهم بی رودروایسی ... کاغذ ما تموم شد. امّا اینجا می

های چاله ؛ بچه(79)ص ت و لوتها پایان نامه با لحن لوطیانه: امضا. رئیس انجمن لا
رسونن. باقیش غمِ خودت کم. امضا محفوظ شون سلوم دعای بلند بهت میمیدون همه

 (89)ص 
 (20)صبن ابوتراب پایان نامه با لحن رسمی: العبدالاحقر یحیی

نگاری یا مرور خاطرات یكی از اشخاص داستان است که گاه با قالب دیگر، خاطره
شود. نمونة زیبای این نوع روایتگری را در ة دید سوم شخد، تلفیق میروایتی با زاوی

 (171)دبیرسیاقی، از روزنامة صوراسرافیل  28و  27های یا چرند پرند شماره« قندرون»
ای در نوع نگرش مردان ایرانی به زمینهسراغ داریم. داستان قندرون با فراهم آوردن پیش

شود و بلافاصله، راوی )دهخدا( ماجرای ورود غاز میزنان و اکراه از ذکر نام ایشان آ
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کند. این حاجی ملاعباس به خانه و فرار زنان خانه از تیررس نگاه او را گزارش می
شود. پس از این، راوی به بخش از داستان در حجمی حدود یك صفحه گزارش می

پردازد روایت سرگذشت احوال و گذشتة حاجی ملاعباس از طریق مرور اطلاعاتی می
رود. در نهایت، که از او در اختیار دارد. بخش اعظمی از داستان، بدین شیوه پیش می

بار دیگر، شخصیّت داستان )حاجی ملاعباس( را در صحن خانه و مشغول مشاجره با 
بینیم. در این قسمت، راوی بازگشتی دارد به شیوة روایت پیشین. هرچند سوگلی او می
وگو، واجد تنوّع و امتیاز پردازی یا گفتاز حی  شخصیّت «قندرون»داستان کوتاه 

خاصی نیست، نویسنده به مدد یكی دو حادثة مختصر، ذهینّت و نوع رفتار اشخاص را 
المثل پارة زیر، که تصویر گویایی از شخصیّت اصلی داستان، است؛ فی به تصویر کشیده

 آن -تحباتِ شب جمعهیعنی شیخی مسلمان و متعصّب در عین حال دلبسته به مس
سال گذشته  ماه قرباندر »دارد: عرضه می -چنانكه ادامة داستان بر آن دلالت دارد

بعد از چندین شب، نزدیك ظهر آمد خانه؛ از  حاجي ملاعباسای شب جمعههمچو 
و یا در  (171)ص « ، صدا زد صادق!ياالله گفته، یك دفعه سرفه كردهدمِ در دو دفعه 

دار عاطلی ای با چندین مستأجر و زنان خانهآمیز از خانهری کنایهبندی دیگر، تصوی
 كلکِ وسمهانداز از پای زنش، شلنگ»کند که کاری جز آراستن خود ندارند: ارائه می

وسمه ها هم که دوتاشان یكتای شلیته توی حیاط دوید طرف دالان. زنهای همسایه
؛ دویدند توی كردشانه مي رو، سرش راو یكی دیگر هم توی آفتاب كشيدندمي

 (.    171)ص « اتاقهاشان

حریف، کاربلد، زیرک و رند از سنخِ فنآفرینیِ تیپهای عامی، همهحضور و نقش
شاه، دمدمی، سگ حسن دَلَه، غلام گدا آزادخان، اویارقلی، خرمگس، دخوعلی، دخوعلی

، 7تهای پیكارونخودِ همه آش و ... ، با ویژگیهای اخلاقی و رفتاریِ شبیه شخصیّ
را  اروپایی 8های پیكارسكهای شفاهی و عامیانة فارسی و اشخاص قصّهقهرمانان قصّه
 های فرودین جامعهغالباً از لایه»آورند؛ کسانی که از دید خاستگاه طبقاتی به یاد می
 (.219: 1371)یوسفی، « اند و همگی آفریدة ذوق نویسنده هستندبرآمده

برداریِ موفّقی است ای ارتباط چرند پرند با فرهنگ عامه، گرتههیكی دیگر از سویه
کند. گوییهای عوامانه عرضه میکه دهخدا در داستانهای خود از نقلهای شفاهی و خاطره

ها به شیوة روایتهای شفاهی شكل در این موارد، اغلب، شروع، میانه و پایان قصّه



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
11، 

ره
ما

ش
46، 

ان
ست

زم
 

13
93

 

 

  

34 
 

 

34 

34 

 
 
 

توان کرد؟ نشخوار دهم، امّا چه میسر میاگرچه درد»گیرد؛ مثلاً در این چرند پرند: می
 (16)ص ...« پوسد. ما یك رفیق داشتیم آدمیزاد حرف است. آدم حرف که نزند دلش می

گوییهای مثلاً شیوة آغاز قطعة زیر، که بسیار زیبا و خواندنی است و سنخ خاطره و یا
ک براش خبر نبرد. خدا رفتگان همه را بیامرزد. خا»گذارد: روستاییان را به نمایش می

خوان شوخی بود. حالا نداشته باشد، با در قاقازان ما یك ملّا اینك علی داشتیم، روضه
همچنین، آنجا که احوال لشكر ایران و  (7)ص ...« من هم خیلی میانه داشت 

» ... دهد: کند، روایت خود را چنین ادامه میپیشگان را گزارش میفروشی خیانتوطن
خط با قشون ایران پشت دیوار رسید، دید این یونانیهایِ بدذاتِ هفتهمین که لشكر 
طور برود؟ اند. خوب حالا ایران چه خاک به سرش کند؟ برود! چهجلوِ راه را گرفته

نمونة  (95و  35، 20، نیز نك. ص8) ص ...« برگردد! چطور برگردد؟ ماند سفیل و سرگردان 
خواند که منم خورندة من چه که ... رجز میبه »دیگر از نوع رجزخوانی نقّالهاست: 

که ده یكِ خاک ایالت فارس را به قهر و خون مسلمین! منم برندة عِرضِ اسلام! منم آن
و بالاخره، نمونة آخر که از سنخ نقلِ درویشان و پهلوانان  (20)ص ام ... . غلبه گرفته

ش فنا ...، هوهوهو حق، قضا بلا .... دشمنهو ... حق ... جانش بی» ... گرد است: دوره
گونه روایتگری، یادآور آغاز و میانه و انجامِ نقلهای شفاهیِ . این(95)ص ...« بلا دور 

ای است. دهخدا حتّی زمانی که به شیوة خانهگوییهای قهوهگویان و خاطرهنقّالان، قصّه
دن تعابیری گیرد با به کاربرآورد و مبحثی جدّی را پیش میروایتگری رسمی روی می

باری چه دردسر بدهم »، ...«باری برویم سر مطلب »، ...«حالا مطلب اینجا نیست »چون 
و ...، رنگ و بوی نقلهای شفاهی را به « رویم ... از اینجا دو کلمه به حاشیه می...« »

زند. وی گاهی نیز با هدف نزدیك کردن دو نوع روایت ادبی و شفاهی و یا به متن می
الی بخشیدن به روایتهای شفاهی و خارج ساختن روایتهای ادبی از برج عاج منظورِ تع

)مرادی، « تلفیق شگردهای روایتگری ادبی و داستانهای شفاهی»خود، این عمل را با 

های شفاهی و جاری بر زبان علاوه، اشاره به برخی قصّهدهد. بهانجام می (254: 1382
هاست این نگ عامة مردم است. از این نمونهمردم، مصداق بارز توجّه دهخدا به فره

؛ در قصرها هم (28)ص موارد: یك دخو لازم است که سر گاو را از خمره بیرون بیاورد 
؛ ناچار میدان (8)ص ؛ درست عهد پادشاه وزوزک بود (8)ص سرسره نساخته بودند 

 (.29)ص محاربة کاشی و آذربایجانی خواهد شد 
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های مبتنی بر نقلهای شفاهی، باید از گفتگو در کنار توجّه خاص دهخدا به
محاورات عمومی نیز یاد کنیم. در این موارد، گفتگوها هرچند از درونمایة فرهنگی، 
سیاسی و اجتماعی بارور است  و وجهی کاملًا انتقادی دارد، لحن و بافتار آنها از 

ی با عنوان فرعی است؛ مثلاً این گفتگوها از چرند پرندگفتگوهای مردم تأثیر گرفته 
حسن جواب داد: چیه؟ / گفت: عمو حسنی! / ننهننه: »(170و 169)ص « بقیّة سالنامه»

حوسای چه طونه؟ / گفت: خاک تو سرم کنن، تمونه. / گفت: چه طو تمونه؟ / گفت: 
گم کن. / گفت: می دندوناش کلوچه، چشاش به طاقه. / گفت: یه قذه تربت تو حلقش

 « نگو! مگه جو دست من و توه؟ جو دست حساین مظلومه.تمونه. / گفت: نگو 
در مجموع، روایتگری چرند پرند، ویژگیهایی دارد که بعضاً در عصر زندگی 

است؛ از جمله استخدام شخصیّتهای فرودست  فرد و نوآیین بودهنویسنده، منحصربه
رای آنها سراغ ها در داستان که در متون پیشین، کمتر نظیری بجامعه، پیكاروها و لمپن

شخصیّت، نظیر -داریم؛ حضور شخصیّتهای واحد در تمامی طول داستان از جمله راوی
آی کبلائی و ... در مسیر داستان و گزارش سرگذشت و مرور خاطرات این افراد، کتاب 

یژه پردازی قوی بواست؛ شخصیّت را به رمان یا داستانی بلند، امّا اپیزودیك بدل کرده
در مواردی  9از چرند پرند که شكل روایی بر آن غالب است.در مقالاتی 

شود؛ گیرد که طبعاً مؤثرتر واقع میپردازی، صورت نمایشی به خود میشخصیّت
کارگیری لحنهای متفاوت برای استفاده از گفتگوهای کاربردی، مؤثر و جاندار؛ به

دگی عادی و اشخاص مختلف داستان، بسته به منش، دانش و منزلت وی؛ روایت زن
گزارشی زیبا از آن؛ استفاده از طنز و شگردهای متنوّع طنزپردازی؛ به کارگیری زبان 

گریهای ادبی؛ استفاده از برخی روایی، ساده و صمیمی، برکنار از آرایشها و صنعت
کم در عصر زندگی نویسی نوین غربی، دستِژانرهایی که در داستانژانرها یا میان

است؛ نظیر نوشتن داستان  ، و برخی هنوز مورد استفادهونقی داشتهنویسنده، رواج و ر
های کسی؛ نگارش داستان کوتاه به مدد مرور کوتاه به شیوة نگارش و تدوین نامه

 خاطرات و نظایر اینها؛ به کار بستن گفتگوهای عامیانه در متن روایات و ...

 زبان چرند پرند و فرهنگ عامّه (ب
تنها نشانگر تمایل  قات مختلف مردم کوچه و بازار در چرند پرند، نهاستفاده از زبان طب

قلبی نویسنده به مردم و توجّه وی به مشكلات آنان است، بلكه خاستگاه اصلی اثر او را 



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
11، 

ره
ما

ش
46، 

ان
ست

زم
 

13
93

 

 

  

36 
 

 

36 

36 

 
 
 

دهخدا از نظر زبان از تمام »کند. بر این اساس است که برخی معتقدند: تعیین می
مندی . بهره(544: 1362)براهنی، « یكتر استنویسندگان پیش از خودش به زبان مردم نزد

بازان دهخدا از ظرفیتهای زبان محاوره به هی  وجه ترفند و ادای روشنفكرانة سیاست
برای نزدیك شدن به اقشار مردم در رسیدن به منافع خود نیست؛ بلكه شگردی روایی 

خوردگی گرهکه فراتر از آن، تصویری از برای نوآیین کردن داستانهای سنّتی است 
دهخدا برای »کند. در واقع، نوشتار و اندیشة دهخدا با جوهر زندگی مردم نیز ارائه می

. حضور (219: 1371)یوسفی، « استاینكه با مردم سخن بگوید، زبان مردم را برگزیده 
کلامها، کنایات، مثلها، حكمتها، شعرها پربسامد کلمات معمولی و تعبیرات عامیانه، تكیه

ها و شوخیها در چرند پرند و جاری شدن آنها بر زبان راوی و اشخاصِ ها، لطیفههو تران
دهد که خواننده از زندگی و فرهنگ مردم عادی ای مهلت نمیها، لحظهفرودست قصّه

زبان »فاصله بگیرد و احیاناً از غمها و نگرانیهای ایشان برکنار باشد. از این حی  نیز 
نی و شیوا و پرکنایه است که با مهارت بسیار از هر قیدوبند چرند پرند، زبانی بسیار غ

المثلها و گریزد و با به کار گرفتن زبان پرانعطاف عوام و ضربای میفاضلانه
. نكتة دیگر اینكه اصولًا (103: 1378)آشوری، « خیزدهایشان، ولتروار به ستیزه برمیکنایه

است. وی موقعی که  جود نداشتهشكستن زبان به صورت عامیانه تا زمان دهخدا و
خواست کاریكاتوری از یك شخصیّت به وجود آورد به تقلید زبان آن شخصیّت می

)نك. است  متوسّل شده و زبانش را به عنوان اصیلترین چهرة او گرفته، ضبط کرده

 استیابیم که توانسته . از این دیدگاه نیز دهخدا را مبتكری خلاق می(548: 1362براهنی، 
سبك خاص و زبان ویژة مردم را وارد ادبیات کرده به ادبیات عصر، رنگ و رونقی 

 اجتماعی و مردمی ببخشد.
القاب و نامهایی که دهخدا برای اشخاص داستانهای خود برگزیده نیز اگرچه بعضاً 

، بخشی از فرهنگ (91: 1355)استعلامی، « تقلید طنزآمیزی از لقبهای دربار قاجار است»
نوعی، نقد فرهنگ مردم در گذارد و بهشناسی حاکم بر آن را به نمایش میزیباییمردم و 
رود. البته دهخدا در ساخت این به افراد جامعه نیز به شمار می دهیو لقب نامگذاری

است: در گزینش و کاربرد برخی  القاب، رویكردهای متفاوت و گاه تلفیقی پیش گرفته
الدوله؛ الملك؛ پرنس ارفعی دارد؛ نظیر آصفاز این القاب، رویكردی سیاس

الدین؛ السلطنه؛ عمیدالسلطنه؛ اسب روسیالسلطنه؛ نصرالدوله؛ نظامالسلطنه؛ ارفعاقبال



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
11، 

ره
ما

ش
46، 

ان
ست

زم
 

13
93

 

 
 نگاري دهخدا، ضرورتي ناگزيرعاميانه                                                             

 

37 
      

  

در برخی دیگر، انتقاد از اهالی مذهب، وجهه همّت اوست؛  .51مقتدر نظام؛ مشیرالملك 
المذهب؛ حضرت و صندلی الاسلام؛ میزالشریعه؛ کالسكهالشریعه؛ پارکمانند چماق

. در 168؛ طاوسعلی 168؛ جناب خروسعلی 149؛ سیدّ جلال شهرآشوب 149الملّه اب
التجّار؛ گزینش برخی دیگر به نقد ساختارهای اقتصادی کشور نظر دارد؛ همچون ملك

. در انتخاب تعدادی از 51السلطنه السلطان؛ احتشامالتجّار؛ مجلّلالملك؛ معینحشمت
های تحرک اجتماعی را وجهة همّت خود قد اخلاق حاکمان و نیز نقد شیوهآنها، ن
الایاله؛ قشنگ حضور؛ السلطنه؛ خوشگل خدمت؛ محبوباست؛ مانند معشوقساخته 
الملك و بالاخره در غالب موارد، با گزینش عناصری از فرهنگ عامه به نقد طرز ملوس

؛ اکبر بلند 115؛ علی چراغ 115کچل  پردازد؛ مانند عباسفكر طبقات پایین جامعه می
 .115 10؛ گوهر خماری115

کلامها، اتباع، جملات نكتة قابل توجّه دیگر اینكه زبان دهخدا لبریز است از تكیه
دعایی، نفرینها، ناسزاها، عبارات تهدید، تصدیق و تأکید، سوگندها و نظایر اینها که به 

است و ضمن به دوش کشیدن بار  طور معمول بر زبان مردم کوچه و بازار جاری
عاطفی و صمیمیّت متن در تقرّب به زندگی و منش مردم از نقد زبان و فرهنگ آنان نیز 

 خالی نیست و اینك شواهدی برای هر مقوله:
خوان خیلی شوخی بود، حالا ؛ روضه(7)ص: خاک براش خبر نبرد كلامهاتكيه

؛ من ته دلم (38)صاز صدقه سرِ شما ؛ (7)صنداشته باشد، با من هم خیلی میانه داشت 
؛ از دو (70)ص؛ بلاتشبیه بلاتشبیه (53)ص؛ من مرده شما زنده (46)صروشن است 

 و ... (83)صدهم گوشام التزام می

وپر ؛ شل(11)ص وبید ؛ حید(8)ص وسرگردان ؛ سفیل(8)ص: شلوق پلوق اتباع
وشلاته ؛ شل(45)ص ر ؛ دکترمكت(44)ص ؛ ورجه ورجه (44)ص وسلامت ؛ ساق(35)ص 
 و ...( 123)ص ؛ ژولیده و گوریده (123)ص 

شاءالله پسرهایت را ؛ خدا ان(7)ص : خدا رفتگان همه را بیامرزد جملات دعايي
ای ؛ الهی هی  سفره(44)ص ؛ خدا یكدانة مرا هم به من زیادی نبیند (11)ص ببخشد 

؛ خدا من 66ور به قبرت بباره ؛ ای ن(7)ص ؛ خاک براش خبر نبره (45)ص  یكنانه نباشد
؛ (132)ص شان بگذرد ؛ خدا از سر تقصیر همه66روسیاه را هم پاک کند و خاک کند 

 و .... (202)ص ؛ خدا تیغش را براّ کند (188)ص دست به جوانهای تو 
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؛ الهی همیشه نان سواره باشد و او پیاده (45)ص : الهی چشم حسودش درآد نفرينها
؛ الهی (132)ص آن چشمهای مثل ازرق شامیش را میرغضب درآرد ؛ الهی که (132)ص 

؛ زبانم به اشد برنگردد (153)ص ؛ الهی رودت ببره (132)ص پیش پیغمبر روش سیاه بشه 
؛ دَینِ شمر، یزید، حاکم، فرّاشباشی، کداخدا (36)ص ؛ عروسی پسرم را نبینم (37)ص 

 و ... ( 48)ص ه بخندی شورخان؛ الهی روی تختة مرده(36)ص گردن من باشد 
ها؛ ؛ باباقوری شده(117)ص ؛ رِندَه (9)ص : چكیدة غیرت ناسزاها و پرخاشها

 و ... .( 131)ص ورپریده؛ نامرد از زن کمتر 
؛ امروز اینجا فردا (28)ص کند با هفت پشتش که ... : غلط میاعتراضها و تهديدها

؛ به من چه که (17)ص ت داره ... ؛ قباح(53)ص ؛ من مرده شما زنده ... (45)ص قیامت 
 و ... .  (69)ص ؛ زبانم لال ... (52)ص فردا باید یك وجب جا بخوابم ... (؛ 20و  19)ص ... 

؛ گیرم و سلّم (157و  141)ص ؛ والله بالله (132)ص : الّا و للّه جملات تصديق و تأكيدي
 و ...  (157)ص 

شود ... ؛ بی ادبی می(28)ص پات : چشمم کف انگيزآميز و حرمتعبارتهاي محبّت
؛ عجب جمال شما ... (45)ص ؛ گلاب به روتان ... (45)ص ادبی است ... ؛ بی(32)ص 
 (94)ص ؛ های جانمی ببری خان! عمرمی ببری خان! (15)ص ؛ مخُلد شما ... (59)ص 

 و ... .  
؛ محض (64)ص ؛ محض رضای خدا ... (201و  59)ص : مرگ من ... سوگند و قسم

؛ به سی جزء (109)ص ؛ تو نمیری فرزندام بمیرند (64)ص روز پنجاه هزار سال ... 
و  (28! )ص ؛ به آن سبیلهای مردونه(100و  27)ص ؛ هفت قرآن به میان (157)ص الله کلام
. ... 

 (.215)ص ؛ هی! هی! (224)ص : اوهه هه؛ ها ها ها ها، هی هی هی هی مهملات
است؛  د پرند نیز غالباً برگرفته از زبان و فرهنگ عوامشمار چرنمثلها و حكمتهای بی

؛  نشخوار آدمیزاد حرف (8)ص  گرفتالمثلهایی مانند لولهنگش خیلی آب میضرب
، (74)ص و از خرس مویی  (35)ص ؛ چی خوردی؟ نخوداو. بخور و بدَو (16)ص است 

ایی برگرفته از المثلهمشتی از خروار است. دهخدا گاهی مثلهای عامیانه را با ضرب
کند؛ مثلهایی که برخی عبارتی حكیمانه یا مصرع و بیت فرهنگ مكتوب ترکیب می

شعری است مشهور که از رهگذر متون ادبی یا دیوانهای شاعران در فرهنگ مردم 



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
11، 

ره
ما

ش
46، 

ان
ست

زم
 

13
93

 

 
 نگاري دهخدا، ضرورتي ناگزيرعاميانه                                                             

 

39 
      

  

اکنون بر زبان مردم جاری است؛ نظیر عقل و دولت قرین یكدگرند رسوخ کرده و هم
؛ ده مرو ده مرد را احمق کند (14)ص وان دانند ؛  صلاح مملكت خویش خسر(4)ص 
؛ این قافله تا به حشر لنگ است (62)ص ؛ این جهان کوه است و فعل ما ندا (32)ص 
 و ... . (76)ص 

های بسیاری که در متن چرند پرند کاربرد دارد و علاوه بر اینكه است کنایه همچنین
زبانان در دوپهلوگویی و پرهیز از سیکند، از منش فاربه گیرایی و زیبایی متن کمك می

گیرد. تعداد این موارد تصریح در کلام و دشواریِ شناخت منش ایرانیان نیز پرده برمی
شود: چندان است که به طور میانگین در هر صفحه، دو تا چهار فقره از آنها دیده می

ر انشر منشر ؛ د(11)ص ؛ الم سرات راه انداختن (8)ص الملوکی را کشیدن کبّادة ملك
؛ موی (14)ص ؛ سر سلامت به گور نبردن (13)ص ؛ بریدن پای کسی (11)ص گیر کردن. 

 و....  (16)ص دماغ کسی شدن. 

 محتواي چرند پرند و فرهنگ عامّه( پ
های زندگی مردم در چرند پرند، اشارات فراوانی است که دهخدا به از دیگر جلوه

دات، آداب و رسوم و آیینهای رایج مردم دارد؛ از دانشهای عامّه، باورهای خرافی، اعتقا
؛ عامل بیماریِ (16و  7، 3)نك. ص جمله اشاره به دانشهایی چون کیمیا و لیمیا و سیمیا 

؛ ریختن (27)ص کاربرد مومیایی و نمك برای دفع ترس (؛ 14و  13)نك. ص تخُمه کردن 
جس کردن موضعِ ؛ ن(170)ص تربت در حلق بیمار مشرف به موت برای شفای وی 

)ص ؛ چشم بیمار را با عنبر نصارا دود دادن (46)ص بیماری برای پس رفتن و رفع آن 

؛ ساختن ترکیبی از سرخاب با شیر دختر و پشگل ماچه الاغ و جوشاندن آنها در (46
درد در برابر (؛ نشاندن بیمار مبتلا به چشم46گوش ماهی و ریختن در چشم بیمار )ص 

ر وقت غروب آفتاب و نگاه کردن در چشمهای وی و هفت تكّه ای از آب دکاسه
سلامت »... ؛ خواندن ورد (46)ص گوشت لخم یا هفت عدد برنج یا کلوخ را تكان دادن 

برای دفع « کنمکنم/ یا چشممُ چاق کن/ یا هپول هپولت میکنم/ خودمُ غلامت میمی
؛ (60)ص قرآن مهر کردن ؛ : پشت (47)ص بندی کردن بیمار نزله(؛ 47)ص درد چشم 
گیری ؛ جن(29)ص نشینی و طلسم و نیرنج طرز چله(؛ 137و  71، 29)نك. ص شیوة رمّالی 

؛ دعانویسی، مارگیری، افسونگری، (47و  47)ص؛ شیوة مداوای دردِ چشم (33)ص 



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
11، 

ره
ما

ش
46، 

ان
ست

زم
 

13
93

 

 

  

40 
 

 

40 

40 

 
 
 

( و 137)ص کشی ؛ جزوه(137)ص ؛ عشرخوانی (71)ص بینی زنی، حسابگری و طالعجام
ú . 

؛ نحس دانستن (66)ص جویده شیوع وبا به سبب اینكه مرده کفن خود را می باور به
؛ (162)ص ؛ انداختن شپش در کفش مهمان برای تسریع در رفتن او (71)ص عدد سیزده 

؛ ریختن آب توبه روی (163)ص باور به روا نبودن دوخت و دوز در ایّام سوگواری 
ز گرفتن به نشانة پشیمانی از خیالات ؛ میان انگشت شست و سبّابه را گا(176)ص کسی 

؛ تف کردن بر زمین به نشانة انصراف و پشیمانی از تصوّری (181)ص و تصوّرات ناروا 
؛ دستمال نان و پنیر بستن به کمر نوعروس به نشانة انتقال برکت به (181)ص نادرست 

)ص ری ؛ خضاب کردن ریش در روز شنبه برای دور ماندن از بیما(193)ص خانة همسر 

؛ باور به اینكه در عصر ظهور، خرید و (27، 14)ص ؛ حق نمك را رعایت کردن (206
(؛ باور به وقوع مرگ بر اثر افتادن بختك 50گیرد )ص فروش با صلوات صورت می

و  65)ص ومیر ؛ باور به مفید بودن لعن چهارضرب در توقّف مرگ(52)ص روی کسی 

؛ باور به خیر و شر (131)ص ستارة دو نفر با هم ؛ باور به مطابق آمدن یا نیامدن (66
؛ باور به (66)ص ؛ باور به افتادن قر در میان مردم (160)ص کردن و صبر و جخد کردن 

 و ... . (67)ص روز پنجاه هزار سال 

؛ (174)ص ؛ سال )سالگرد( (174)ص ؛ ولیمه (174)ص آیینها و آداب و رسوم: عزا 
؛ صوم و صلات استیجاری (175)ص ؛ ختم قرآن (174 )صخوانی ؛ روضه(174)ص چهله 
؛ شیوة (24)ص ؛ وقف کردن مدرسه، ملك و ... (206)ص ؛ خضاب کردن ریش (174)ص 

؛ طرز آرایش ریش (49)ص ؛ حنا بستن ریش (47)ص دعوت از همسایگان در دهات 
؛ رسم دور باش (71)ص زده با نخ دکان عطّاری ؛ بستن گلو و م  شخدِ جن(49)ص 

  (94)ص کورباش ]های هوی، برید کور شید، روت را برگردان[ 
جزو چرند »است و  های عامیانه نیز در چرند پرند فراوانها، متلها و منظومهترانه

ها پرند است و منطق نثر بر آنها حاکم است و ساخت، مضمون و زبان این سروده
 (.113شخد اوّل، ، مقالة 1383)درودیان، « های دهخداستدرست مانند نوشته

دهخدا در چرند پرند با اینكه بر فرهنگ معنوی مردم تمرکز دارد، هرگز از فرهنگ 
های مادی آنان غافل نیست؛ به همین سبب، خواننده در کنار مقاصد اصلی متن با شیوه
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معاش مردم، خوراک، پوشاک، نوشیدنیها، سرگرمیها، ابزار و آلات لهو و تفنن، مكانها و 
 های مردم روزگار آشنا خواهد شد. همه با مشاغل و پیشهبیشتر از 

 بيان چرند پرند و فرهنگ عامّه (ت
ور است، طنز عنصر پربسامدی که بیش از هر چیز و بشدت از فرهنگ عامّه مایه

نمایی و های رایج طنزآفرینی نظیر بزرگدهخداست. وی در کنار استفاده از شیوه
، خلق تیپها و موقعیتهای کمیك، سازیالعارف، نقیضهجاهلغافلگیری، غالباً به مدد فنّ ت

« تر از تصریحهایی بلیغکنایه»هم ترکیب زبان رسمی با زبان محاوره و کاربرد کنایه، آن 
یابد که نمونة آن را در ادبیات مكتوب و به طنزی خاص دست می (222: 1371)یوسفی، 

ست که دهخدا با ساختن چنین رسمیِ فارسی، کمتر سراغ داریم. این از آن رو
از »طنزهایی، نه فقط در پی نشان دادن عمق فجایع سیاسی و اجتماعی است، بلكه 

. (536: 1348)براهنی، « گرددطریق تصویرهای طنزآمیز انتقادی به دنبال سرگرمی نیز می
اند به ایجاد سرگرمی برای عموم مردمی که مخاطبان و مشتریان هرروزة کالای او بوده

 است: مدد شگردهای ذیل به دست آمده 
؛ یواشیكی دیدنید (9و  4، 3)ص کاربرد عبارتهای نقیضی: برادران غییورِ ترییاکی  .1

نیواز، یك نفر از آن جعفرقلی آقاها پسر بیگلرآقاهای قزاّق، یعنی یك نفر غریب
عینیه مثیل ؛ اویارقلی ... بیه(9)ص دوست ... پرست، یك نفر مهمانیك نفر نوع

هیا ... بلاتشبیه بلاتشبیه مجاهدین شاه عبدالعظیم از غارت محلیة یهیودیاینكه 
  (. 33)ص اند ... برگشته

المذهب ؛ میز و صندلی(8)ص الاسلام های کمیك: کالسكهکاربرد القاب و واژه .2
 . (8)ص الدین ؛ اسب روسی(8)ص 

ت! کاربرد کلمات و ترکیبات نقیضی با بار معنایی متضیاد: جنیاب چكییدة غییر .3
؛ چنین آدم باوجود! حیف است کیه لقیب (9)ص ؛ نتیجة علم و سیاست! (9)ص 

فروشیی جات بازار دیین؛ دیروز عمله(28)ص الندََهَم ؛ قرض(9)ص نداشته باشد 
(؛ قسیم بیه حیوزة درس آقیا شییخ 30)ص از کمی مزد دست از کیار کشییدند 

 ؛ قسیم بیه (95)ص الملیك خیواهی قیوام؛ قسیم بیه مشیروطه(95)ص ابوالقاسم 
؛ قسم بیه سوسیالیسیت بیودن شیاهزاده (95)ص الدوله خواهی پرنس ارفعدولت
 .  (95)ص الدوله نصرت
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؛ روایت داسیتان (4)ص ایجاد موقعیتهای کمیك: تمثیل کمیك شیوة ترک تریاک  .4
 (.9و  8)ص سپاه درماندة ایران که مصمم است یونان را تصرّف کند 

ساماندهی طنز دهخدا: خدا لعنت کند شییطان  العارف شگرد پرکاربرد درتجاهل .5
شینوم بعضیی سیفرای اییران ییادم دانم چرا هر وقت من این اسم را میرا؛ نمی

اند! تا بگویی گوید: قباحت دارد، مردم که مغز خر نخورده؛ می(9)ص افتد ... می
؛ تو بلكه فردا دلت خواست بنویسیی (17)ص است « فرحزاد»فهمم من می« ف»
ام کیه چیرا از هفتیاد شیاگرد بیچیارة مهیاجر مدرسیة ؛ آیا من نوشته(17 )ص... 

؛ تیازه (19)ص تیوان گذشیت؟ توان گذشت و از یك نفر مدیر نمیامریكایی می
فهمیدیم که کنیاک آدم است. کنیاک سیرکه شییره نیسیت ... خیدایا! اگیر حیالا 

دین سیال کنیاک ما را نبخشد چه خاک به سر کنیم؟ این گناه نیست که میا چنی
پشت سرِ یك آدم غیبت کنیم و بیچاره یك زن دست و پا کوتاه را سرکه شییره 

؛ امّا نگاه کن، بگذار ببینم مطلب کجا بود؟ مطلب اینجا بود، آخ (38)ص بدانیم؟ 
های فرنگی های یزدی خیلی از پارچهحواس را ببین. مطلب اینجا بود که پارچه
هیای های یزدی خیلی از پارچهکه پارچهبادوامتر است، بله مطلب در اینجاست 

]نویسینده زمیانی ایین  (40)ص فرنگی بادوامتر است. زیاده چیه عیرض کینم؟ 
اسیت و آورد که مبلغی در نقد سیاست و حكومیت سیخن گفتیه مطالب را می

زنید[؛ عیلاوه بیر ایین، مگیر بیرادرِ همیین حالا خود را به کوچه علی چپ می
ر اصیفهان میادر خیودش را کشیت، میا هیی  حضرت والا وقتی یك ماه قبل د

  (61)ص نوشتیم! 

شخصیتهای کمیك: دِخَو؛ خرمگس؛ سگ حسن دله؛ آزادخان؛ نخود همیه آش؛  .6
 اویارقلی 

از شیرق اقصیی « ماتن»عینه مثل اینكه خبرنگار تشبیهات طنزآمیز: اویارقلی... به .7
بازوهیا بیه ؛ قد مثل چنار، سینه به پهنای جزرِ چارسیو، (33)ص مراجعت کرده 
  (93)ص کلفتی نارون 

 گيرينتيجه
سازد: نخست اینكه انگیزة بررسیها و تحلیلهای این مقاله چند نكته را بر ما آشكار می

دهخدا در رجوع به زندگی مردم و وارد کردن آن در ادبیاّت فارسی به طور اعم و در 
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شناختی داستان و ییهای زیبانویسی معاصر به طور اخد، علاوه بر تقویت جنبهداستان
دارد که سر منشأ آن، اعتقاد به جاذبه بخشیدن بدان از ضرورتی ناگزیر پرده برمی

است. از این روست که وی در ریزی حكومتی مبتنی بر رأی و ارادة مردم بوده پایه
یكباره نویسانی چون محمدعلی جمالزاده بهطلبی و البتّه پیشتر از داستانابتدای مشروطه

ای، انواع موقعیتها، اشخاص، حوادث، عناصر معنوی و مادی هی  پروا و محاسبهو بی
کند. گویی دهخدا در های خود وارد میزندگی مردم عادی را با غ ّ و ثمین آن در قصّه

آن موقعیت تاریخی خاص با روزنة امیدی که یافته و بستر تحوّلی که در ذهنیّت 
ت تا اقشار مختلف مردم را وارد صحنة اجتماع خویش ساخته با شتابی تمام بر آن اس

کند؛ بدین طریق، هم آنان را به استیفای حقوق خویش برانگیزد و هم، حكومت را از 
ظهور و حضور آنان در عرصة اجتماع باخبر سازد و البتّه به همین شیوه، زمینة تشكیل 

ها، لها، دخوعلیخوشحاها، برهنهها، آکبلایییارقلی ای چندصدا با حضور اوجامعه
تناسب دوران انقلاب، که با ها و غلام گداها را فراهم آورد. نكتة دیگر اینكه بهحسن دَلَه

ریختگی همراه است، سبك نوشتاری و ساختار روایی چرند پرندها، شتابزدگی و درهم
انسجامها که نویسندة هوشمند چرند ها و عدمنما از همان آشفتگیای است تمامآیینه
هایی عالی از همان اوضاع های خویش بازتولید کرده، نمونهندها، آن را در قالب قصّهپر

است. در این تابلوهای نوشتاریِ همخوان با جامعه، زبان نوشتار، را به تصویر کشیده 
 آلود و نامنسجم است؛ فرمهای روایی، گوناگون و در عین حال، ناپخته و نامدوّنشتاب

است؛ مضامین، متكثرّ و  شناسانهاهمگون و بعضاً غیر زیباییاست؛ عناصر بیانی، ن
است و این همه، اوج نابسامانی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعة عصر  ناپرورده

 گذارند.   مشروطه را بخوبی در برابر چشم خواننده به نمایش می

 نوشت پي
کبیر دهخداسیت در نامیة هفتگییِ اهیای طنزآمییز علینوشیته عنیوان مشیترک سلسیله« چرند پرند. »1

خیان تبرییزی از صوراسرافیل که به سرپرستیِ میرزا جهانگیرخیان شییرازی و بیا حماییت میالی قاسیم
رسیید )نیك. ق در تهران و استانبول بیه چیاپ میی1326الاوّل سال ق تا جمادی1325الاخر سال ربیع

(؛ نییز عنیوان ییك بخیش از 498: 1337؛ بیروان، 143: 1376، نیه؛ صیدر هاشیمی، 1358دبیرسیاقی: 
است که تحت عنوان مقالات دهخدا )چرند پرند، هیذیانهای مین، یادداشیتهای پراکنیده( بیه  ایگانهسه

است. نكتة قابل توجه این است کیه برخیی پژوهشیگران کوشش سیدمحمّد دبیرسیاقی به چاپ رسیده 
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اند؛ با این همیه، صیورت ضبط کرده «چرندِ چرند»، و برخی دیگر «چرند و پرند»عنوان این قسمت را 
ها  و روی جلد کتیاب است که بر پیشانی نوشته« چرند پرند»مصرّح و ظاهراً مورد نظر نویسنده، همان 

 است.نیز نقش بسته 

2. genre 
است. برخی از آنها به محتوای چرند  . دربارة چرند پرند تاکنون مقالات و کتابهای بسیاری نوشته شده3

؛ یعقیوب، 242تیا  208: 1382انید )نیك. یزدانیی، سیاسیی آن پرداخته-مله به ابعاد اجتماعیپرند از ج
(؛ بعضی به ادبیّت 1378به بعد( و تعدادی دیگر به وجوه انتقادی و طنزگونگی آن )درودیان،  40: 1377

ای دیگیر هبیه بعید( و عیدّ 216: 1371؛ یوسفی، 131تا  65: 1378اند )بالایی، ها توجه کردهاین نوشته
، مقدمه(. منتقدانی نیز، جسیته و 1358اند )دبیرسیاقی، دلایل تكوین این مقالات را کاویده و تبیین کرده

اند؛ با شناختی این کتاب نظر داشته، امّا از توصیف و تحلیل جدّی آن بازماندهگریخته به ویژگیهای مردم
محتوا، زبان، و بیان، نه تنها از فرهنگ عامّه الهام دانیم چرند پرند از حی  ساختار، این همه، چنانكه می

یافته، بلكه دقیقاً بر همان فرهنگ مبتنی است و بسییاری از عناصیر آن را در خیود دارد و حتّیی عنیوان 
)دهخیدا، « پرت و پلا، چرت و پرت، هذیان، سخن مهمل و بیهوده و حرف مفیت»کتاب، که به معنای 

هیای کند. از ایین حیی ، جیای تحقییق در جنبیهمین جنبه دلالت می، ذیل واژه( است، نیز بر ه1377
 ساختاری و عامیانگی این اثر، همچنان خالی است.

)یوسفی، « دِخوَ»، ذیل چرند پرند(، یا 1386، چهارده؛ آذرنگ، 1358)نك. دبیرسیاقی، « دَخوُ». واژة 4
ز که پربسامدترین نام نی )dakhaw) øBrowne,1966:264دَخَو/ »( و حتّی 151، 1357-1358

از لحاظ لغوی یعنی دهخدا، کدخدا و در عرف، نام ابلهی »مستعارِ به کار رفته در چرند پرند است 
دهند؛ نظیر جحُی در زبان انگیزی به او نسبت میقزوینی است که ایرانیان داستانهای سفیهانه و خنده

 (.   218: 1371)یوسفی، « عربی و ملاّ نصرالدیّن
ارجاعات ما به متن چرند پرند بر اساس کتاب مقالات دهخدا، چاپ دکتر محمد دبیرسیاقی،  . تمام5

 است. 1358
امان از دوغ لیلی / ماستش کم بود ». در این موارد، عبارات کلیدی و بخشهای تأثیرگذار کلام، نظیر 6

من هی  وقت »یا « رندتا وقتی که این دوتا با هم نسازند که ما یكی را از میان بردا»یا « آبش خیلی
بندهای سنتّی شود. این شیوه، یادآور ساختار ترجیع، در فواصلی از متن تكرار می...«گویم که نمی

 فارسی است.
7. Pícaro 
8. Picaresque 

به بعید(،  81های داستان کوتاه فارسی )ص . کریستف بالایی و میشل کویی پرس در کتاب سرچشمه9
از دیگر چرندپرندها، واجد ویژگیهای داستانی شمرده و به تحلییل برخیی از چرندپرندهای زیر را بیش 

(؛ مكتوب شهری از 13روزنامة صوراسرافیل )دبیرسیاقی، ص  3اند: اخبار شهری از شمارة آنها پرداخته
صوراسیرافیل  8و  7(؛ چرند پرنید از شیمارة 26تا  22روزنامة صوراسرافیل )دبیرسیاقی، ص  6شمارة 
به بعد(؛ اخبیار  43صوراسرافیل )دبیرسیاقی، ص  11به بعد(؛ چرند پرند از شمارة  32ی، ص )دبیرسیاق
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از صوراسیرافیل  16(؛ چرنید پرنید شیمارة 57تیا  53صوراسیرافیل، )دبیرسییاقی،  12شهری از شمارة 
 (.120تا 117صوراسرافیل )دبیرسیاقی، ص  22(؛ و مكتوب از شمارة 77تا 75)دبیرسیاقی، ص 

؛ 8خط ؛ هفت7؛ کبلائی دخو 46؛ میرزا ماندگار 46از این قبیل است این موارد: مشهدی ماشالله . نیز 10
؛ نخیود همیه آش 26و...؛ غلام گدا آزادخیان  17و...؛ دخو  64، 58، 14؛ سگ حسن دله 11خرمگس 

 ؛192؛ شیاطرانلو 192؛ فولادلیو 128؛ کنگرلیو 128؛ علیی تییزه 79؛ رئیس انجمین لات و لوتهیا  121
 .54الفقرا، دخوعلی خادم

 منابع
؛ تهران: انتشارات دانشگاه سپاهیان انقلاب ادبيّات دورۀ بيداري و معاصراستعلامی، محمّد؛ 

 .1355ایران، 
 .1358؛ تهران: انتشارات روزبهان، هاي سياسي دهخدانامهافشار، ایرج؛ 

المعارف اسلامی، اد دایره)چرند پرند(؛ تهران: بنی دانشنامة جهان اسلامآذرنگ، عبدالحسین؛ 
1386. 
 .1372؛ ج دوم، تهران، انتشارات زوّار، از صبا تا نيماپور، یحیی؛ آرین

؛ دورة بررسی کتاب، «چرند پرند دهخدا و مكان آن در طنزنویسی فارسی»آشوری، داریوش؛ 
 (، تهران، مروارید.1378) 1اوّل، ش 

؛ ترجمة احمد استان كوتاه فارسيهاي دسرچشمهبالائی، کریستف و میشل کویی پرس؛ 
 .1366کریمی حكّاک؛ تهران: انجمن ایرانشناسی فرانسه در تهران، 

؛ ترجمة رشید یاسمی؛ تهران: آثار برگزیده و جاویدان، تاريخ ادبيّات ايرانبراون، ادوارد؛ 
1329 . 

و تحشیه و ، ج دوم، ترجمه تاريخ مطبوعات و ادبيّات ايران در دورۀ مشروطيّت ییییییییییی؛
 .1337تعلیقات تاریخی و ادبی از محمّد عبّاسی، تهران: کانون معرفت، 

 .1362؛ تهران: نشر نو، نويسيقصّهبراهنی، رضا؛ 
 .1381؛ تهران: نشر شهاب، طنز فاخر سعديزاد، ایرج؛ پزشك

 .1359؛ تهران، گستره: کتاب پایا، خاطراتي از دهخدا و از زبان دهخدادبیرسیاقی، محمّد؛ 
اکبر دهخدا(؛ تهران: نشر گل ها دربارة علّامه علی)گزیده مقاله دخوي نابغهالله؛ درودیان، ولی

 .1378آقا، 
ها دربارة علاّمه علی اکبر دهخدا(؛ )گزیدة مقاله دهخدا مرغ سحر در شب تارییییییییییییییی؛ 

 .1383تهران: نشر اختران، 
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 .1360حمّد دبیرسیاقی؛ تهران: انتشارات تیراژه، ؛ به کوشش مديوان دهخدااکبر؛ دهخدا، علی
 .  1377؛ تهران: انتشارت دانشگاه تهران، نامهلغت یییییییییییییی؛
 .1358؛ به کوشش محمّد دبیرسیاقی؛ تهران: انتشارات علمی، مقالات دهخدایییییییییییییی؛ 

ن: فرهنگستان زبان و ؛ مدخل چرند پرند، تهرادانشنامة زبان و ادب فارسيسعادت، اسماعیل؛ 
 .1386ادب فارسی، 
اکبر دهخدا(؛ تهران: نشر رسانش، )چند مقاله دربارة علی در انكار خودكامگيسیف، احمد؛ 

1382. 
 .1376کار، ؛ تهران: نشر روزنهتاريخ جرايد و مجلّات ايرانصدرهاشمی، محمّد؛ 

 .1384؛ تهران: نشر نی، گذاران نثر جديد فارسيپايهکامشاد، حسن؛ 
 . 1363؛ ج اوّل، تهران: امیرکبیر، تاريخ مشروطة ايرانکسروی تبریزی، احمد؛ 

؛ تهران: نشر قطره، معرّفي و شناخت دهخداالله اسماعیلی گلهرانی؛ مرادی کوچی، شهناز و فتح
1382. 

 .2537؛ تهران: چاپ مسعود سعد، صور اسرافيلمؤمنی، باقر؛ 
 .   1326نا، ؛ تهران: بیويسندگان ايراننخستين كنگرۀ نناتل خانلری، پرویز؛ 
دهخدا، مجلة تخصصّی گروه تاریخ دانشگاه تهران؛ « سیاست در چرند پرند»یزدانی، سهراب؛ 
 .243تا 207، ص1382، 4س چهارم، ش 
؛ تهران: اكبر دهخدا با تأكيد بر جنبة سياسي آننامة علّامه عليبررسي زندگيیعقوبی، رضا؛ 
 .1377انتشارات زهد، 

 .1371؛ تهران: انتشارات سخن، يادداشتهايي در زمينة فرهنگ و تاريخیوسفی، غلامحسین؛ 
-1357؛ ج دوم، مشهد: انتشارات دانشگاه مشهد، ديداري با اهل قلمیوسفی، غلامحسین؛ 

1358. 
 Browne, Edward.G; The Persian revolution of 1905-1909; London: 
Cambridge university press, 1966.     

 
 

 
 
 


